
 

 
 386درس سیصد و شصت و پنجم: صوت 

علت اعراض فقهاء از روایات حلّ و بررسی آن 
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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

بحث راجع به روایات حلّ بود و اینکه چرا فقهاء 
از این روایات بالإجماع اعراض کردند مانند سایر 
روایات دالّ بر برائت در اطراف علم اجمالی. عرض 
شد که روایات حلّ دلالت بر عدم احتراز یا تناول 

که دلالت آنها کنند درصورتیاطراف علم اجمالی می
 اء خارجی باشد.بر فردفرد و شیء شیء آن اشی

ممکن است ما روایات را دو قسم توجیه کنیم؛ 
قسم اول که ظهور روایات در همین معنا هست این 
است که روایات حلّ دلالت بر حلیت تناول کلِّ فردٍ 

دارند. وقتی که امام  لا یعُلم أنهّ حرامٌ بِعینهکه 
کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی »فرماید: السّلام میعلیه

این دیگر در اینجا برای ما « لمَُ أنهُّ حَرامٌ بعِیَنهِِ تعَ
گذارد که در هر مورد خاصّی ای را باقی نمیشبهه

شود، فقط و ولو در إنائین مشتبهین این را شامل می
فقط آنچه که از این روایات استثنائاً خروج موضوعی 
و تخصصی دارد عبارت از همان مورد علم است؛ یا 



_________________________________________________________________ 

3 

آن موردی است که قائم مقام علم عنوان حکومت به
باشد و علم تنزیلی باشد مانند بیّنه یا مانند ظنون 
معتبره که در اینجا این یقین تنزیلی جایگزین علم و 

کُلُ یقین و قطع خواهد بود. در غیر از این مورد 

. لا یعُرفُ أنهّ حرامٌ بِعینه فهوَ لکَ حلال مورد  
. الآن در طور استخب إنائین مشتبهین هم همین

و أحدهما إنائین مشتبهین که مقطوع الخمریه هست 

. الآن در هرکدام از این دو ادلۀ حلّ جاری خمرٌ 
 شوند.می

بنابراین به چه دلیلی مستدلّین به ادلۀ حلّ برای 
جواز مخالفت احتمالیه و وجوب موافقت احتمالیه و 
کفایت موافقت احتمالیه متمسک به روایات حلّ 

ات حلّ دلالت بر حلیت کلّ فردٍ هستند؟! روای
دلالت بر حلیت  کلّ فرد  معین  و مشخص  کند؛ می

هذا الإناء و حلیت هذا الإناء دارد. از کجا که این 
اش محدود است به مخالفت احتمالیه روایات دایره

طور است؟! اینها و موافقت احتمالیه؟! از کجا این
گویند که در مورد خروج تخصصی، آنچه که می

خارج شده است علم تفصیلی است و علم تفصیلی 
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حَتَّی تعَلمَُ أنهُّ حَرامٌ »فیه خارج شده است؛ از مانحن

یعنی علم تفصیلی در اینجا وجود دارد؛ وقتی « بعِیَنهِِ 
که علم تفصیلی در اینجا غایت برای احتراز است، 
درصورت علم اجمالی دیگر در اینجا احتراز معنا 

دارد. چون روایات حلّ در اینجا ای نندارد و فایده
 کند و در اینجا تصریح هست.دلالت می

به این دلیل است که فقهاء در بین دوراهی گیر 
اند؛ از یک طرف حجیت علم اجمالی را کرده
توانند کنار بگذارند چون علم اجمالی در اینجا نمی

که در بسیاری از موارد طوریمنجّز است، همان
ز موارد عنوان علم اجمالی نیست داریم، در بسیاری ا

السّلام اما در شبهات محصوره که امام علیه
 یحَرم الإجتنابفرماید: یااینکه می اتُرکهُ فرماید: می

فإنَ الوقوف فی الشّبهات »یا ادلۀ وقوف که دارد: 

قِف عِند »و   1«خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات

در موارد علم  یا ادلۀ احتیاط، تمام اینها اکثراً« الشُّبهة
اینکه در موارد شبهات بدویه است. اجمالی است نه

فرض کنید رفتن پیش یک ظالم شبهات بدوی نیست 

                              
 .9، ح 50، ص كِتابُ فَضلِ العِلمِ، بابُ النَّوادِرِ ، 1. الکافی، ج  1
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داند که رجوع به حکّام ظلم و بالأخره انسان می
استمتاع از آن فوائد و منافع آنها مشوب به حلال و 
حرام است، مختلط حلال و حرام است، خب در 

فرض کنید در آنجایی که اینجا نهی شده است. یا 
ثوبین مشتبهین هست و صلاة احتیاطاً در ثوبین یا در 

خب  1ثلاثة اثواب در آنجا )روایت( لحاظ شده است.
اگر ثوب واحد کافی بود در اطراف شبهه محصوره 

شد و بعد صلاة با ادلۀ حلّ و جواز اثبات طهارت می
 هم مجزی بود.در آن

خمصه قرار گرفتند اینها در این مسئله و در این م
و وقتی که در این مطلب واقع شدند آمدند 

طورکلی ادلۀ حلّ و سایر ادلۀ برائت را از علم به
اجمالی خارج کردند و اینها را منحصر به شبهات 
بدویه کردند یعنی ادلۀ حلّ و برائت انحصار در 
شبهات بدویه پیدا کرده است و اصلًا در مورد إنائین 

آید، در نمی« ءٍ هو لک حلالٌ کُلُّ شی»مشتبهین 
مورد ثوبین متنجّسین که أحدهما متنجّس است در 

کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی »آید، آنجا ادلۀ جواز نمی

                              
 . همان. 1
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آید. یااینکه حداقل تا در آنجا نمی «تعَلمُ أنهّ قذَِر
جایی که منجر به اصل مثبت نشود قبول کردند. 
 فرض کنید در مورد ثوبین مقطوع النجاسه در

أحدهما، در آن مواردی که سریان حکم مترتّب بر 
اصل مثبت است رد کردند و در آنجا که مترتّب بر 

نحو دیگر پذیرفتند. تحقق عنوان است مطلب را به
مثال در مورد صلاة داریم که صلاة باید در بابمن

لباس طاهر باشد. خب وقتی که ما در اینجا بیاییم 
م، خب در اینجا اصل را در أحد ثوبین جاری کنی

شود. در اینجا حکم به طهارت لباس، اصل مثبت می
صلاة متحقق بر عنوان است، صلاة در اینجا متحقّق 

طرف وقتی که دست بر عنوان طاهر است اما از آن
رطوبت داشته باشد مسح یَد مرطوبه را با آن ثوب 

خاطر اینکه آن دانند بهموجب سریان نجاست نمی
ن به نجاست أحد ثوبین موجب علم اجمالی در تیقّ

علم و تحقق نجاست قطعیۀ ظاهریه در أحدهما 
نیست که وقتی أحد این ثوبین متنجّس یا نجس است 
این علم اجمالی موجب نجاست أحدهما المعیّن 
بشود، بنابراین وقتی که دست با أحدِ هذا الثوبین 
تماس حاصل کرد سریان نجاست به یَد مرطوبه 
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د. چرا؟ چون اثبات نجاست با شونخواهد شد نمی
 علم اجمالی برای أحدهما اصل مثبت است.

اما اگر این یَد به هر دوی این ثوبین تماس پیدا 
گویند که در اینجا نجاست قطعی است و کرد می

دیگر سریان سریان قطعی شده یااینکه هردو ثوب در 
آنجا برای نماز ]استفاده شود[ یا أحدهما مثلًا غصبی 

گویند که باید با کِلا الثوبین صلاة خوانده باشد می
شود تا تحصیل آن برائت حاصل بشود. اینجاست که 
فقهاء ادلۀ حلّ را به موارد شبهات بدویه تخصیص 

کُلُّ »السّلام در اند و گفتند که مقصود امام علیهزده

شبهات بدویه است نه شبهات « شیءٍ هو لک حلالٌ 
ه لسان روایت کمقرون به علم اجمالی! درحالی

لسان، لسان توسعۀ از شبهات بدویه و اعمیّت از 
شبهات بدویه است، مثلاً موردی است که آن شخص 
علم به وقوع واحدِ متنجّس در بین اشیاء کثیره دارد. 

های بیرون را ها هستند که این ذبیحهالآن خیلی
هایی که در بیرون هست را خورند، الآن این مرغنمی
خودم یک جایی مهمان بودم آن  خورند، مننمی

های معروف در صاحب البیت که یکی از منبری
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همین قم هست، دو سه نفر دیگر از فضلاء هم در 
آنجا بودند، آن صاحب البیت رو کرد به یکی از اینها 
گفت که آقا بفرمایید این مرغ ذبیحۀ خود ماست، 
ذبیحۀ بیرون نیست! بعد آن شخص گفت که من قطع 

ها در بیرون بدون بِسم الله ینکه این مرغدارم بر ا
گفت که قطع دارم به این کیفیت هستند! هستند! می

ایشان نوۀ مرحوم آقای میلانی بود، شخص فاضلی 
درس بودیم. درس آقای وحید هم هست ما باهم هم

گفت که من اصلًا مرغ آمد. ایشان میایشان هم می
ما هم گفت که خورم، و آن شیخ میبیرون را نمی

جا با بسم الله ذبح گیریم و در همینچندتا مرغ می
کنیم. کنند و مصرف میدهیم تمیز میکنیم و میمی

ها که به این کیفیت دارند عمل هستند الآن بعضی
کار کنیم حالا ما چهکنند! حالا ما این کار را نمیمی

داریم که برویم تحقیق کنیم و ... سوق مسلمین و 
کند. ست و ... به این مقدار کفایت میبلاد مسلمین ا

حالا علتش هم که دیروز آقا شیخ... صحبت کردند 
 آید که چرا مسئله به این کیفیت است.بعداً می

ما بالأخره عقل و فهم و فکر داریم، قطع داریم 
همه دکاکین بیع دجاج بالأخره در میان که در بین این
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که بدون بِسم  هاها و مرغای از دجاجاینها هستند عده
الله هستند و اصلًا به آن شخص ذابح اعتمادی 

السّلام در داند. امام علیه]نیست[ و این را انسان می
کُلُّ شیءٍ هو »فرمایند: چنین موقعیتی مییک هم

یا در آن «. لک حلالٌ حَتَّی تعَلمَُ أنهُّ حَرامٌ بعِیَنهِِ 
 مواردی که خودِ مرحوم شیخ هم این موارد را ذکر

کند، روایاتی که مربوط به طهارت و اینها هست می
بین» تشَترى مِن یا مثلاً در لحمی که  1«ذلک مِثلُ الثوَّ

که   2«كُل و لا تسَأل» داریم:« [السوق ]المسلمین
توانیم بگوییم که امام خب در تمام این موارد ما نمی

در همان  3کلامشان بر شبهات بدویه ناظر بوده است!
همه دانستند که اینخره افراد میزمان هم بالأ

گوسفند که اینجا آویزان است همه را که بسم الله 
نگفتند یا همه را که رو به قبله ذبح نکردند یا ذابح و 

ها اصلًا توجه و اعتناء ندارند. حالا ها خیلیقصاب
انسان برود بالای سر قصاب که دیشب نماز شب 

                              
، با قدری 40 ، ح313 ، صکتابُ المعیشةِ، بابُ النوّادر، 5 . الکافی، ج 1

 اختلاف.
 ، با قدری اختلاف.424، ص 2. الفصول المهمة، ج  2
 .200ـ  120، ص 2. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به فرائد الأصول، ج  3
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 برد!ا میخوانده یا نخوانده که دارد سر اینها ر

اختلاف آراء در تعریف شبهات محصوره 
 و غیر محصوره

تلمیذ: مرحوم شیخ که در رسائل که این روایت 
کنند همین روایت را از امام زمان را نقل می

السّلام ظاهراً در شبهات غیر محصوره نقل علیه
کنند. این سائل و سؤال هم منصرف به شبهات می

فرمایید، که شما میغیر محصوره است. حالا این را 
 کنیم؟کنیم یا علی القاعده قبول میما تعبّداً قبول می

استاد: عرض کنم حضورتان که صحبت در 
شبهات غیر محصوره خودش برای خودش حرف 
خاصّ به خودش را دارد که ما به چه چیزی شبهات 

گوییم و شبهات غیر محصوره به چه محصوره می
را به عدد  ها محصورهگوییم. بعضیچیزی می

ها غیر محصوره و آوردند قیاس کردند، بعضی
محصوره بودن را به میزان ابتلاء مردم معیار قرار 

اند که ممکن است یک شیء صد مورد باشد ولی داده
چون مورد ابتلاء نیست لذا در آنجا احتراز از آن صد 
مورد لازم است اما در یک مورد، ده مورد است ولی 

ت این را به شبهات غیر چون مورد ابتلاء هس
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کنند یعنی میزان را عُسر و حَرَج محصوره حکم می
عنوان محصوره و یا غیر اند در تعنَون بهقرار داده

 محصوره، که هرکدام از اینها غلط است.

نظر مختار در تعریف شبهات محصوره و 
 غیر محصوره

شبهات محصوره و غیر محصوره عبارت از یک 
خود مسئله است یعنی خود دیدگاه عرفی نسبت به 

مورد، محصوره یا غیر محصوره بودن خودش را 
رساند. فرض کنید که الآن یک جای این خودش می

اندازۀ یک دایرۀ به قطر ده سانت فرش نجس است، به
گویند که این فرش نجس است خب الآن فقهاء می

چون در اینجا فرش، فرش واحد است، این شبهه 
اید در اینجا نماز خواند. اما شبهۀ محصوره است و نب
بینیم که با توجه به کنیم میوقتی که ما به تناسب می

نسبت مواضع طاهره به موضع نجس این شبهه، شبهۀ 
جهت اینکه این فرش غیر محصوره است. چرا؟ به

اصطلاح ده درچهار چقدر از این شعاع و قطر بهسه
تواند بردارد ]و نجس سانت یا هشت سانت می

که این مقدار کم در میان آنها محصوره  شود[
 حساب بیاید؟به
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الآن اگر بخواهید هر مورد نجسی از اینها را 
حساب کنید شاید به چند هزار قطعه برسد، اما 

حال گفتند که اگر یک فرش باشد چون درعین
شود نماز خواند! میزان، میزان مشخص است نمی

عرف است که عرف نسبت به خود آن محلّ چه 
ظری دارد، چه عددی دارد، حالا به عسر و حرج ن

جای خودش کاری نداریم، آن مسئلۀ عسر و حرج به
محفوظ است. عرف میزان را تعداد بالنسبه به موارد 

داند؛ فرض کنید که اگر محتمله به غیر آن مورد می
تعداد از یک مقدار بیشتر شد شبهۀ غیر محصوره 

کنند اس میطوری که مردم احسشود مثلًا اینمی
تا که بیشتر شد مورد را غیر دیگر از چهار پنج

گویند. حداکثر تا پنج مورد را شبهۀ محصوره می
اینکه غیر محصوره آورند. نهحساب میمحصوره به

این است که اصلًا در عدد نیاید و یک عدد نجومی 
ای که عرف در اجرای اصل برائت و در باشد! شبهه

ورد إعمال کند، این شبهه اجرای حلیت بتواند در م
شود و اگر نتواند إعمال کند شبهۀ غیر محصوره می

اینکه غیر محصوره به معنای شود. اما نهمحصوره می
 لا انتهائیت و اینها هست.
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غفلت فقهاء در بحث انتخاب ملاک برای 
 محصوره یا غیر محصوره بودن شبهات

فقهاء از این مسئله غفلت کردند که میزان اصلًا 
یزان عسر و حرج نیست و میزان، میزان عدد هم م

نیست بلکه میزان جنبۀ عقلائیه بودن احتراز و عدم 
احتراز در مورد شبهه است که آیا در این مورد عُقلا 

 کنند.کنند یا نمیاحتراز می
تا تا یا ششمثال اگر یک غنم در بین پنجبابمن

کنند، یک غنم را کنار غنم باشد احتراز نمی
کنند اما اگر تا دیگر را تصرف میگذارند و پنجمی

چهارتا باشد نه دیگر از آن چهار مورد احتراز 
هم برحسب موارد مختلف است؛ فرض کنند. اینمی

روب وبا کنید که اگر یکی از این گوسفندها میک
داشته باشد ولو اینکه این یک گوسفند است اما قطیع 
غنم و تمام پانصد رأس غنم را برای آن یک مورد 

کنند بااینکه این شبهه، شبهۀ غیر محصوره اِعدام می
است. اما اگر فرض بر غصبی بودن باشد یا یک 
مسئلۀ خیلی جزئی و عادی که خیلی مسئلۀ مهمی 

کنند. تا توجهی نمییا پنجنیست آنها بین سه چهارتا 
محصوره و غیر محصوره بودن، عنوانی است که این 



14 

کنند و عنوان را عُقلا براساس اهمیت مورد اعمال می
شارع آمده همان را نسبت به طهارت و نجاسات 

 اعمال کرده است.

جریان روایات حلّ در اطراف علم 
اجمالی و عدم انحصار آنها به شبهات 

 بدوی
شود خود امام هم ارد سوق میوقتی امام و

داند که بعضی از اینها بسم الله ندارند، حالا از این می
تا تا قصابی هست، دهاول بازار تا آخر بازار پنج

قصابی هست. شما بازار قبلۀ نجف بروید، از اول تا 
تا قصابی که بیشتر نیست. تا هفتآخرش شش

د، مدینه دانم کوفه بویااینکه همین بازار کوفه ـ نمی
 ـبازار چهار سوق تهران که نیست یا بازار رضای  بود 
مشهد که یک خیابان باشد، همین الآن هم یک 

چنین بازاری نیست چه برسد آن موقع. از اول تا هم
آخر بازار چند قصابی بود؟ در مدینۀ آن زمان چهارتا 

السّلام تا قصابی بیشتر نبود، با وجود این امام علیهپنج
یند که این شبهه، شبهۀ غیر محصوره است. فرمامی

خواهد السّلام میدرست شد؟! یعنی امام علیه
بفرماید که این روایات حلّ حتی در شبهات علم 
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 آیند و مربوط به شبهات بدویه نیست.اجمالی هم می

 تعریف شبهۀ بدوی
گویند که همان ای میشبهۀ بدوی به همان شبهه

شبهه اولًابلااول هیچ علم اجمالی بر آن مترتب نشده 
باشد. همین الآن شما یک آب در اینجا مشاهده 

دهید که این متنجّس باشد؟! کنید آیا احتمال نمیمی
دهد مثلًا احتمال است دیگر! آدم هزارتا احتمال می

نجس بوده حالا به شیر  مهمان آمده در منزل و دستش
آب خورده یا گربه از دستشوئی رد شده آمده و ... 

گویند. اصلًا هزارتا چیز داریم. این را شبهۀ بدوی می
در مورد بعضی از شبهات بدوی داریم که اصالت 

شود، اصلًا عُقلا جاری حلّ در آنجا جاری نمی
 کنند.نمی

 کنند.تلمیذ: اصلًا شک نمی
کنند، ی به شک توجه نمیاستاد: شک هست ول

معنا این است. وقتی که شما در بیابان رفتید 
خواهید نماز بخوانید شاید قبل از شما کلاغ آمده می

در اینجا فضله کرده و اینجا متنجّس است یا حیوانات 
بیابان آمدند در اینجا ادرار کردند و رفتند، فرض کنید 
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لی چرا سگ آمده ادرار کرده، شیر آمده ادرار کرده و
مال قدر این احتکنید؟! چون ایناصلاً شما توجه نمی

بعید است که عُقلا این احتمال را اصلًا توجه 
 کنند تااینکه بخواهند اصل جاری کنند.نمی

بله، در یک مورد هست که احتمال، احتمال 
بینید کنید و میجدّی است. بچه آمده شما نگاه می

ن بچه یعنی که خودش را تر کرده است و حالا ای
همین بچه که شلوارش خیس است با این ظرف آب 

خورد، اینکه آب رودخانه نیست، آب دارد غذا می
که یقین هم ندارید، این یک نهر دیگر است! درحالی

 شود شبهۀ جدّی بدویّه است.شبهه شبهۀ جدّی می
ا آید و روایات طهارت روایت حلّ می  1اینج

پس اینکه این افراد  «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر»آید، می
آمدند استثناء زدند و گفتند موارد روایات حلّ مربوط 
به شبهات بدویّه است یا مربوط به شبهات غیر 
محصوره است، این از محطّ نزول روایات خارج 

 است.
  

                              
بله، در یک مورد هست ». کلمۀ اینجا اشاره به بالاست قبل از عبارت:   1

 )محقق(...« 
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